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 مقاله
 

 )4(با مخالفان) ص(داراي پيامبر اعظم مرفق و
 رضا انصاري علي

  
 رسـول    كـه  ين اشـاره شـد    شي ـهـاي پ  شماره در 
بـاني  مهر براسـاس عطوفـت و  با مخالفـان    ) ص(خدا

چـرا   : كه ل مطرح است  سؤااين    اكنون .ردكيرفتار م 
 چهامر با آن اين  آياداشت؟ دهاي متعدحضرت جنگ

 گرايي نيست؟  نوعي خشونت د ومنافات ندار گذشت، 
يي كشورگـشا  اسلام : در اين خصوص بايد گفت    

 ديگـر  هايصدد تجاوز به كشورداند و در  را جايز نمي  
 حملـۀ بـه هـيچ كـشوري       ) ص(پيامبر اسلام . نيست
اسـت    اين تهمت نابخـشودني . و تجاوز نكردنظامي
 با قبايل و اقوام     ،يطلب  پيامبر براي قدرت   :اندتهكه گف 
 زمـان رسـول   ي دريهاجنگ البته. نمود نگج ديگر

. داشت يدفاعجنبۀ  ها نآ خدا شكل گرفت، اما همۀ
  و عقل آن را لازم     است  مشروع  يك حركت  دفاع نيز 

گونه اسلام همان. شـود  و تجاوز محسوب نميداند  مي

  را نيز   اجازه ، اين  به كشوري تجاوز شود    زه نداده كه اجا 

 ـ    است نداده  ـ ت و  كه مسلمانان ذلّ پذيرنـد و از    م را ب  ظل

اذيـت و آزار،     بـا     كـه   پيامبر رو  ازاين .خود دفاع نكنند  
 خـاطر    بـه  رو بـود،   ه روب مصادرY اموال، حملۀ دشمنان   

.  مجبـور بـه جنـگ شـد        دفاع از اسلام و مـسلمانان     
 با يهوديان و مشركان ، بعد از هجرت)ص(سول خدار

 هـا    بـا مـسلمان     كه صلح نمود و با آنان پيمان بست      
 سـفانه داشـته باشـند، امـا متأ       آميـز المتزندگي مـس  

حكومـت مدينـه توطئـه و         اسلام و  بر ضد ان  كمشر

هـاي   و در قالـب     كردنـد  هاي جنگ را فـراهم    زمينه
 .  بودندميصدد براندازي نظام اسلارمختلف د

  تعقيب  جنگ كه پيامبر در   از طرف ديگر اهدافي   
  ايـن  بود،هاي ديگر متفاوت    اهداف جنگ  ، با كرد  مي

توان  جهاد مي اسلامي مفهوممروري دررا با  موضوع
 يعني تـلاش و كوشـش در         در اسلام  جهاد دريافت؛

. كشورگـشايي  طلبـي و راه خدا، نه جنگ براي قدرت 
از   مردم را بودند تاتمام پيامبران الهي مأمور به جهاد   

 ،ننـد كن خدا را بر مردم عرضه يظلم ظالمان رها و د  
آخـرت   ا و ي ـت دن ن، سـعاد  ي ـت د يمك حا پرتورا در   يز

 .شودين ميمأانسان ت
 )ص(مدارا در سيرى رسول اعظم

  Yو تعاليم اسـلام    ) ص( رسول خدا   هركس با سير
  روشاين مطلب اذعان دارد كه       باشد، بر   آشنا ياندك

 براسـاس   ،پيامبر در تبليغ و دعوت مـردم بـه اسـلام          

، همراه با رأفت و انديشه ي و تقويت نيرو يهدايت فكر 

با حكمت و اندرز نيكو     « :فرمايد يآن م  قر . بود رحمت
 كه  يها به طريق    و با آن   راه پروردگارت دعوت نما   به  

منـاظره كـن، پروردگـارت       نيكوتر است، اسـتدلال و    
 از راه او منحرف     يداند، چه كسان   يكس م بهتر از هر  

 و هرگـاه    انـد   هـدايت يافتـه    يانـد و چـه كـسان       شده
 كه بـه شـما   يا استيد مجازات كنيد، تنها به اندازه  خو
پيـشه كنيـد،     ي شده، كيفر دهيد و اگر شكيباي      يتعد 

  1».شكيبايان بهتر است  ياين كار برا



 ٢

 ي و بـد   يهرگـز نيك ـ  « :فرمايـد  يم ديگر   ۀدر آي 
 دفـع كـن، تـا       ي را بـا نيك ـ    يسان نيـستند، بـد    يك

  2».شوند  يصميمسرسخت همانند دوستان دشمنان 
 ـ  ) ع(از امام حسن عسكري    لـوا  قو«: ۀدر تفسير آي

، روايـت  » سخن گوييدي با مردم به نيك    3؛اس حسناً للنّ
 بـه   ، خواه مخالف  با همۀ مردم خواه مؤمن و      « :شده
رو باشـيد و بـا      با مؤمنان گـشاده   .  سخن گوييد  ينيك

سخن گوييد تـا آنـان را بـه ايمـان            مخالفان با مدارا  
  4».جذب كنيد

 ـ  اين دستورها كه در اسلام نمونۀ      اد اسـت،   آن زي
ر تبليـغ   خـشونت د يكـارگير  پيـامبر را از بـه    نه تنها   
كند در حد  يحضرت توصيه مدارد، بلكه به  يبرحذر م

ن خشونت دشمنان اسلام را تحمل نمايد و جـز          امكا
، به دفاع و مقابلـه بـه مثـل دسـت            يموارد ناچار  در
، بـر   روش تبليغ پيامبر در سراسر دوران رسالت      . دنزن

 يا  لحظـه يا بر ي حت استوار بود و هرگز،     همين اصل 
 تبليـغ پيـامبر در      تفاوت روش تنها  . از آن خارج نشد   

 اين بود كـه در مكـه        ،ايشان در مدينه   مكه با روش  
 ـ هـاي  حـضرت در مقابـل آزار      يبرا و حـصر    حـد  ي ب

 در مدينه بـه      ولي ،قريش، امكان دفاع وجود نداشت    
 ـا يتدريج اين امكـان بـرا       بتـه لا .فـراهم شـد    شاني

 پيـامبر   ي تبليغ وني شيوY گگردمطلب هرگز سبب     اين
 اسـاس گونه كـه پيـامبر در مكـه بر        ، بلكه همان  نشد

 همـراه بـا رأفـت و      ، و تقويت انديـشه    يهدايت فكر  
كرد، در مدينه نيز     يمدارا، مردم را به اسلام دعوت م      

  و ه دعـوت و تبليـغ خـود ادامـه داد          با همين روش ب   
امـا تـلاش در هـر       . ندكه موانع را رفع     كرد  كتلاش  
در . هاي مختلف ظهور يابـد    تواند به شكل  ميزماني  

 دشمنان مانع تبليـغ ديـن خـدا و     ،زمان پيامبر اسلام  

 اصـل  ، بنـابراين .ايشان بودند توسط   هاهدايت انسان 
 رفع موانع تبليغ دين     ،)ص(ن رسول خدا  ازمجهاد در   

بـه   ن رو حضرت بـا سـردمداران كفـر        ي از ا  بود،خدا  
 امـا بـه     داشت،برراه   موانع را از سر    جنگ پرداخت و  

 . افتي جهاد هم خاتمه ،انعومحض رفع م
 جنگ و دفاع در اديان

 بيان اين مطلب بايسته است گفتـه شـود          در خم 
 مانند دين   ، در اديان ديگر   ،كردند مي برخي تصور    كه

  را)ع(، لـذا حـضرت مـسيح   ه اسـت مسيح جنگ نبود  
كه در ديـن      د و حال اين   ناميدن   مي پيامبر صلح و صفا   

در برابـر   . ر وجود داشـته اسـت     هاي مقد   اسلام جنگ 
 پيـامبري حـضرت     زمان در: ري بايد گفت  چنين تصو 

 زيـرا   ،ط جنـگ فـراهم نبـود      يشـرا   زمينه و  ،)ع(عيسي

 ايـن   در  و ندسه سال به تبليغ دين پرداخت      ايشان تنها 

مدت تعداد محدودي به اسلام گرويدنـد كـه بـا ايـن             

نان نيز به دشم.  در جنگ نبود اميد پيروزي تعداد اندك، 
 اس نبودنـد، زيـرا     حـس  )ع(حـضرت عيـسي    جنگ با 
 ـ به معرفـي ديـن خـود بپرداز        ند نتوانست حضرت  د و ن

 رو د، از ايـن   ن ـجادكني ا يبراي كفار و مشركان مشكل    
 ـد به جنگ رو نياور    مشركان بـراي  چـه    شـبيه آن   ،دن

دورY سيزده سالۀ پيامبري در مكه   در)ص(رسول خدا
حانه جنگ مسلّ  اد و اين مدت آيات جه     در د؛ش دجااي

فـان تولـوا   « : آياتي نظيـر . و جنگي رخ نداد  نازل نشد 

ــبلاغ پــذيرش اســلام  از هــا اگــر آن5؛فانمــا عليــك ال
 ابـلاغ برعهـدY    تنهـا  )نگران مبـاش  ( سرپيچي كنند 

به (ها   تو مأمور به اجبار آن     6؛ما أنت بجبار   و« ؛»توست
فذكر انما أنـت مـذكر لـست علـيهم          «  و »نيستي) ايمان

اي و   س تذكر بده كه تو فقط تذكردهنـده        پ 7؛يطربمص
گر بر آنان نيستي كـه بـر ايمـان مجبورشـان             سلطه
 تنها در سال دوم هجرت،    . ادعاست، مؤيد اين    »كني



 ٣

 از سوي خداوند    پيامبر دستور مقابله با كفار قريش را      
اجازه «:  زير نازل شد   باره، آيۀ  كند، در اين    دريافت مي 

هـا    ديگران به جنگ ايـن    داده شد به اين مردمي كه     
 8 ».د و دفاع نمايندآمدند، بجنگن

 در ،ديگـر پيـامبران    يـا  و) ع(حضرت عيسي  اگر
  قرار داشتند، مانند رسول خـدا      )ص(زمان رسول خدا  

مـسائل   ، اديان الهي در   ند، بنابراين كرد  ي دفاع م  از دين 

گونـه  ايـن . جنگ، تفاوت اساسي ندارند    مهمي مانند صلح و   

خوانـده   صـفا فـرا     مردم به صلح و    ،ديننيست كه در يك     

 بلكـه در همـى     و در دين ديگر به خشونت،      شده باشند 

 اگر دينـي    .هم صلح وجود دارد     هم جهاد و   ،اديان الهي 

رو در تاريخ    از اين  ناقص است،   دفاع نداده باشد،   اجازى

 در  .يهود نيـز جنـگ و مبـارزه وجـود دارد           مسيحيت و 
ب مقـدس و     كه بخـشي از كتـا      »عهد عتيق «كتاب  

هـاي  مورد قبـول مـسيحيان اسـت، داسـتان جنـگ          
 فـراوان نقـل     ، پيامبران الهي  حضرت موسي و برخي   

اشـاره   هـا آن به عنوان نمونه به برخي از     . شده است 
 : شود يم

اينك بـه تـسليم نمـودن    : خداوند مرا گفت   و«.1
 ؛9 » شروع كردم،سيحون و زمين او به دست تو

ميني كـه بـراي     را به ز  چون يهوه خدايت تو     «.2
هاي بـسيار     روي درآورد و امت     جا مي  تصرفش به آن  

را كه جِرجاشيان و اموريان و كنعانيـان و فِرِزيـان و             
تـر از     تر و عظيم   حِويان و يبوسيان، هفت امت بزرگ     

تو باشند، از پـيش تـو اخـراج نمايـد و چـون يهـوه                
خدايت، ايشان را به دسـت تـو تـسليم نمايـد و تـو               

  بـا ايـشان عهـد مبنـد و بـر     ،وب سازيايشان را مغل 
 10».ايشان ترحم منما

 
 

  رفتار اخلاقي پيامبر اسلام در جنگ با دشمنان

توز بـا     در جنگ با دشمنان كينه    ) ص(پيامبر اكرم 
كـه در    از جمله اين  كرد،    مهرباني و عطوفت رفتار مي    

 د و امـوال و    يت را بخـش   يثركاتنها    نه »نيجنگ حن «
مالك بـن    (ه رهبر هوازن  ك بل گرداند،رانشان را بر  ياس

 . رد و صد شتر به او دادكز عفو ي را ن)عوف
 مسلمانان مانند سـعد بـن       ي برخ »هكفتح م «در  

حـضرت  . امـروز روز انتقـام اسـت      : اد زدند يعباده فر 
 در برابـر    ،».امروز روز رحمت اسـت    : دييبگو« :فرمود

افـروز  ه و سـران جنـگ    ك مردم م  زدYچشمان وحشت 
  ».ديآزاد هست  شمامۀ ه،ديبرو«: فرمود

شنهاد شـد   ي به حضرت پ   ي وقت »بريجنگ خ «در  
 ـان ببنـدد    ي ـهودي ه آب را بـر قلعـۀ      ك ا آب آنـان را     ي

د و از مسموميت    رزيوند، به شدت مخالفت     كمسموم  
 .ردك يآب نه
سته ك ـدندان رسول خـدا ش  ه ك»دحاُ جنگ«در 
 وارد شـد، بـه      ر ايشان كي بر پ  ي فراوان هاي  زخمشد و   

: حضرت فرمـود  . دشمنان را لعن كن   : ضرت گفتند ح
 ه دعوتكام، بلننده مبعوث نشدهكنيمن بدگو و نفر«
 ،»امگر و صاحب رحمت مبعوث شده     تيننده و هدا  ك

 !ايخـدا « :فرمـود و   ردك ـسپس دست به آسمان بلند      
  11».نظر و نادانند وته كراي ز،نكت يهدا را ن قوميا

هـاي رسـول    ازجنـگ  جا به تحليل برخي  اين در
 ايـن امـر نـشان    پردازيم، مي ـ  البته با اختصارـخدا  

  دفـاع و   هاي رسول خـدا جنبـۀ     خواهد داد كه جنگ   
 .است هدايت داشته

  جنگ بدر.1

 جنگ بدر در ماه رمضان سال دوم هجري بـين          
. سـرزمين بـدر رخ داد     مسلمانان و مشركان مكه در      



 ٤

 امـوال   ،ن بود كه مشركان مكـه     دليل اصلي جنگ اي   
 نانابودند و مـسلم  كرده اجر را مصادرهمسلمانان مه

گر ي د ي از سو  .بردند  دستي به سر مي    در تنگ  ،مدينه
 از  پرداختنـد، ينار بـه آزار مـسلمانان م ـ      كدر گوشه و  

 كـاروان  ، متوجـه شـد   )ص(رو وقتي رسـول خـدا     اين
تجاري قريش به سرپرستي ابوسـفيان بـن حـرب از           

 بـه تلافـي     گردد، تصميم گرفـت     شام به مكه باز مي    
ــصادره  ــوال م ــدY  ام ــوال  ش ــاجر، ام ــسلمانان مه   م

مصادره كنـد تـا بنيـۀ       وكالاهاي بازرگانان قريش را     
 ان از مـصادرY   ك مـشر  مالي مسلمانان تقويت شـود و     

رســول  . دســت بردارنــد،هكــامــوال مــسلمانان در م
 313 در دوازدهم ماه مبارك رمضان همراه        )ص(خدا

 اندك  سپاه. تن از ياران خويش از مدينه بيرون رفت       
  در ، شمشير و هفتاد شتر و اسـب       بيستمسلمانان با   

ضان در بدر فرود آمدند و جنگ آغـاز         دهم ماه رم  هف
الهي بـر    با امداد  ، اندك  مسلمانان با وجود تعداد    شد،

 تـن از    چهـارده ايـن جنـگ،      در. قريش پيروز شدند  
  12.مسلمانان به شهادت رسيدند

  شـرطي بـود  ،اين جنگ در  از نكات قابل توجه
 خوانـدن و  ي كـه يرانبراي آزادي اس ـ) ص(پيامبر كه

  كـه ورتص ـ  ، به ايندانستند، تعيين كردنوشتن مي
نوشتن  توانستند با تعليم خواندن وها مياز آن هريك

  13. آزاد شوند،به ده نفر از مسلمانان
،  دشمن بود كه با اعمـال خـود         نيز اين جنگ  در
 .نمود جنگ را فراهم زمينۀ

 دح جنگ اُ.2

 انتقام از مـسلمانان بـود،       ،علت اصلي اين جنگ    
كست بـدر و     تلافي ش  ه سران قريش ب    كه بدين معنا 

م گرفتند با حملـه بـه       يتصمكشته شدن سران خود،     

پنجاه هزار دينـار از   رونيرند، از ايمسلمانان انتقام بگ 
االله  جاري ابوسفيان را به جنگ با رسولسود كاروان ت

 ـ  . اختصاص دادند   ، از سـه هـزار نفـر       بسـپاهي مركّ
 دويست اسب و سه هزار شتر با آذوقـه و تجهيزاتـي           

، اين سـپاه در عـصر چهارشـنبه       . كافي تشكيل دادند  
Y عقيق نزديك   چهارم شوال سال سوم هجري در در      

  عموي خود  وسيلۀ نامۀ ه   پيامبر ب  14.احد مستقر شدند  
  و  از حركت قريش آگاه شد     ،)لبعباس بن عبدالمطّ  (

دفـاع   مدينه بمانند و   كه در  ورد اين با مسلمانان در م   
  مشورت كرد، سرانجام   كنند يا به خارج مدينه بروند،     

نيروهاي اسلام در اين نبرد هفتصد      . عازم احد شدند  
 برخـي   يچيبا سرپ   ابتدا پيروز شدند، اما     كه نفر بودند 

 به شكـست    ها  آن پيروزي   ، از دستور پيامبر   انمسلمان
 . تبديل شد

 نـۀ يزم  بودنـد و  آغازگرانن جنگ نيز دشمن   يا در
 . ردندكآن را فراهم 

  جنگ احزاب.3

گونــه كــه از نــام ايــن جنــگ پيداســت،  همــان
 با مـسلمانان     را مان خود ينيروهاي مشرك و يهود، پ    

 ه ضـربۀ كپيمان شدند  ديگر هم با يك   و  كردند نقض
ومـت  كقـت ح  يحق  در نند و ك را بر اسلام وارد      يينها
انات بهـره  ك امرو از همۀنيا از ببرند،ن ينه را از ب يمد

هاي مختلف ديگر، حدود يـك         گروه گرفتند و همراهِ  
مــسلمانان بــراي . مــاه، مدينــه را محاصــره نمودنــد

, هـا  آن ۀروي و دفع تهاجم و توطئ      جلوگيري از پيش  
، نبـرد در ايـن  . در اطراف مدينه، خندق حفـر كردنـد     

هـاي مـالي و تـداركاتي يهوديـان           مشركان از كمك  
كه در واقع، قدرت پنهان شدند، به طوري مند مي  بهره

در ايـن   . و حامي و طراّح اين هجوم، يهوديان بودند       
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 كه بـه    اد نيروهاي دشمن ده هزار نفر بود،      جنگ تعد 
 نتيجۀ. ان رهسپار مدينه شده بودند    فرماندهي ابوسفي 

اي كـه   ش بود، بـه گونـه      شكست قري  ، هم پيكاراين  
    Yبـدون رسـيدن بـه       مدينـه  پس از يك ماه محاصر ،

 15.اي بازگشتند هيچ نتيجه
  جنگ خيبر.4

» خيبـر « شمالي مدينـه را      ۀ وسيع در ناحي   ۀ جلگ
جا را بـراي    يهوديان آن , گفتند كه پيش از اسلام      مي

 علناً به مخالفت بـا      ها  آن .سكونت اختيار كرده بودند   
 در و تمام نيروها و امكاناتـشان را پرداختند  اسلام مي 

دادند و بعد از ظهور اسلام و         اختيار مشركان قرار مي   
هجرت پيامبر به مدينه، همواره قبايـل عـرب را بـه            

اين، بنـابر . كردند  جنگ بر ضد مسلمانان تحريك مي     
 ساكنان خيبر، محور توطئه و آشوب و به عنوان خطر  

 . آمدند  مسلمانان به شمار ميۀ جامعبراي
هـايي بـود كـه     موارد ياد شـده، از جملـه انگيـزه      

دهد كـه   يد تا پيامبر به مسلمانان دستور       موجب گرد 
 . خيبر را محاصره و فتح نمايند

 نقاع يقَ جنگ با يهوديان بني. 5 
 بـا    بودنـد كـه    ي كـسان  Yنقاع در زمر  يق ي بن ۀلي قب

  امضا كرده بودند عهدنامهنهيامبر اسلام و مردم مديپ
 بعد از جنگ بدر كه      ي ول  به انجام آن بودند،    دو متعه 

 مسلمانان آشكار و موجب وحشت آنان       يقدرت نظام 
 ـانگ  دست به فتنـه  يشد، از شدت ناراحت     زدنـد و  يزي

 رسـول   16.امبر دادنـد  ي پ  بر ضد  زيآم  ني توه ييشعارها
 بـراي  ،ها قصد فتنه دارند   خدا چون احساس كرد آن    

سرگذشـت  «: اتمام حجـت در اجتمـاع آنـان فرمـود         
 ـانگ  شما عبرتيش برا يقر د يز اسـت و از آن بترس ـ ي

. دياز دانشمندان خود بپرس   . ردي شما را فراگ   ييكه بلا 

ات نبـوت مـن در      يم و خـصوص   هـست امبر خدا   يمن پ 
 يهـا  استقبال از گفته   ينقاع به جا  يق ي بن 17.»تورات است 
دند و  ي كش ايشان خود را به رخ      ي قدرت نظام  رسول خدا، 

. ش تـو را مغـرور كـرده اسـت         ير قر  ب يروزيپ: گفتند
 ي بازرگان بودند و از فنون جنگ آگاهيش گروه يقر

 ـيبي م ـ ،ياگر با ما بجنگ ـ   . كامل نداشتند   كـه مـا     ين
 18.ميجنگ ـيم و چگونه با تو م ـ     ي هست يچگونه مردم 

 نگرفتنـد و    يامبر را جد  ينقاع اخطار پ  يق يان بن يهودي
 ـانگ  و فتنـه   يچنان به ناسـازگار    هم   خـود ادامـه    يزي

 انـصار در بـازار       زنـان   از يكي ي روز كه  تا اين . دادند
 مـشغول فـروختن   ي زرگـر  Yنقاع در كنار مغـاز    يق يبن

ند ي اصرار داشت صورت او را بب      يهوديك  ي. كالا بود 
، دامن لباس او را از      يهودي. ديورزي امتناع م  ولي زن 

چون زن مسلمان برخاست،    . عقب به پشتش گره زد    
 تمــسخرد و مـورد  ي ـردان گيــ از بـدن او نما يبخـش 

بدون توجـه   (ن عمل كه    يا. هود قرار گرفت  يجوانان  
 ياحترام ـي و ب  ييگشا  عقده ينوع) به شخص آن زن   

مـرد  . زن از مسلمانان استمداد كرد    . ديج آفر بود، تشنّ 
 ـ تحر يمسلمان  را از پـا     يهـود ي مـرد     آن ك شـد و   ي
ان يهودي سبب شد ،يهوديكشته شدن جوان . درآورد

 19. مـرد مـسلمان را بكـشند       يجمع ـ نقاع دسته يق يبن
  دو نفر كشته شدند، اگر آنـان       يرين درگ يگرچه در ا  

ر ي امكـان اتخـاذ تـداب      ،تنـد گرف  نمي عجولانه تصميم 
 و برقـراري    گونه حـوادث  ني از ا  يري جلوگ يلازم برا 
 بهانـه بودنـد     يد هم در پ   ي شا 20. وجود داشت  آرامش

، چراكه در پـي     خشونت فراهم شود    جنگ و  نۀيتا زم 
هاي خود را بستند و در دژهاي خـود         اتفاق مغازه  اين

 سـبب صـدور دسـتور       ،هـود ي واكنش   .موضع گرفتند 
جا مسلمانان آن . امبر شد ي دژ آنان از جانب پ     Yمحاصر
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را به محاصره درآوردند و از هر داد و ستد و رفـت و              
 پس از پانزده روز با وسـاطت      21. كردند يريآمد جلوگ 

كه قبلاً با آنـان     ) يخزرج (يو خواهش عبداالله بن اب    
 خـود را    يهاامبر موافقت كرد سلاح   يمان بود، پ  يپ  هم
  22.نه برونديمد ل دهند و ازيتحو
 ـا هــود ي مـسلمانان بـا   يري ـان درگي ـن بـود جر ي

 ـ ،گـردد ي روشن م ـ  ينقاع كه به خوب   يق يبن ف از   تخلّ
 و تجـاوز،    يزيانگ  ن و فتنه  ين طرف ي موجود ب  عهدنامۀ

ــاز ناح ــيــهودي ۀي ــه از ســونقــاعيق يان بن ــود، ن  ي ب
 .مسلمانان

 ريظَنُ جنگ با يهود بني. 6

كردگي عـامر بـن      بعضي از قبايل مشرك به سر     
پيامبر اكـرم   . دندكر  ميطفيل، امنيت مدينه را تهديد      

نظيـر رفتنـد و از       ، نزد بنـي   اي از اصحاب   ه عد همراهِ
ها را براي حفظ     آن ،دادها خواستند طبق مفاد قرار    آن

 آنـان .  يـاري كننـد    ديد مـشركان،   در برابر ته   امنيت
چـه   تـو را در آن ،آري:  اظهار وفـاداري گفتنـد   ضمن

پيامبر در كنار ديوار نشسته     . كنيم ياري مي  ،بخواهي
ي را   قتـل و   نزد او رفتند و نقـشۀ     ان از   ي يهود كهبود  

 تعدادي از مـردان خـود را فرسـتادند تـا از             كشيدند؛
 ايشان سنگ بزرگي بر حضرت بيندازند و        ،بالاي بام 
امبر فرود آمد و در اين هنگام جبرئيل بر پي . را بكشند 

پيـامبر از جـا     . خبر كـرد  هـا بـا    آن ايشان را از نقـشۀ    
 و آهنگ مدينه نمود و دسـتور محاصـرY        حركت كرد   

 ـ عبـداالله بـن اُ      در ايـن ميـان     .ها را صادر كرد   آن يب 
 براي يهـود پيغـام فرسـتاد و         )بزرگ منافقين مدينه  (

ــهآن ــا را ب ــشتنه ــامبر و  ك ــت پي ــر  مقاوم  در براب
.  يـاري داد هـا وعـدY   تشويق كرد و بـه آن     محاصره،

د، از پيامبر يشك به درازانظير  محاصرY يهود بنيوقتي 

ها مدينه را تـرك كننـد و        ند كه اجازه دهد آن    خواست
پيـامبر بـا    .  با خـود ببرنـد     شان را هاياموال و دارايي  

 به منطقۀينه  مد از ها موافقت نمود و آنان     آن خواستۀ
  23.خيبر رفتند

 ظهيرَقُ جنگ با يهود بني. 7

 ـ   يهود بني  اي اسـت كـه در      رين قبيلـه  قريظه آخِ
، برخـورد   مسلمانان طبق عهدنامـه   . مدينه باقي ماند  

 جنـگ خنـدق پـيش       كه   اين  تا ها داشتند   خوبي با آن  
ره را   منـو   قبايل و احزاب مشرك، مدينـۀ      ۀآمد و هم  

قريظه گمان  بني. آوردندد درمدت يك ماه به محاصرY خو 
رو، بـا  بردند كار اسـلام و مـسلمانان تمـام اسـت از ايـن            

  بـه مدينـه حملـه      هـا   آنمشركين عهد بستند كه هرگاه      
ون بـه مواضـع مـسلمانان        از در  قريظه نيز   بنيبردند،  

هـا مـسلمانان    هجوم ببرند، ولي بـرخلاف تـصور آن       
ان، ي بـر احـزاب و فرارش ـ   بعد از پيروز  پيروز شدند و  

هـاي   در خانه يانيهود. قريظه شدند  متوجه محلۀ بني  
    Yخود اظهار پشيماني نكردنـد و       خود ماندند و از كرد 

ها بسته بودند بـه فراموشـي        كه با مسلمان    را عهدي
 حتي از رسول خدا درخواست تجديـد عهـد          ،سپردند

ــد ــري  . نكردن ــره، درگي ــد از محاص ــازبع ــد و آغ  ش
رشان را بشكنند و    مسلمانان موفق شدند قلعه و حصا     

يهود از پيامبر درخواست كردند     . آنان را اخراج نمايند   
، بـين   )شخصيت بزرگ و شيخ انـصار     (سعد بن معاذ    

: سـعد گفـت   . رسول خدا پذيرفت  . ها داوري نمايد  آن
شـان حكـم خـواهم       يهوديان درباره  طبق قانون خودِ  

 ، در برابـر مـسلمانان گرفتـه       حسـلا  كسهـر « كرد؛
قريظـه    يهوديان بني  برخي از  ».حكمش كشتن است  

وقتـي حـي بـن      . اسلام آوردند و با مسلمانان ماندند     
به خدا  «: اخطب را براي كشتن آوردند، پيامبر فرمود      
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قسم، خود را در دشمني با تو سرزنش نكردم، اما هر           
ارد، خداوند او را حقير و ذليـل        كه خدا را كوچك شم    

  24».كند مي
 المصطلق  غزوى بني.  8

 بـا   و خزاعـه    قبيلـۀ اي از    هشـاخ طلق،  المـص   بني
ي به مدينـه رسـيد      يهاگزارش. جوار بودند قريش هم 

صـدد  ، در )رئيس قبيلـه  (،  »حارث بن ابي ضرار   «: كه
خواهـد مدينـه را    جمع سـلاح و سـرباز اسـت و مـي       

 ـ  . محاصره كند   ،سـان مواقـع ديگـر       هپيامبر گرامي، ب
از ايـن   . تصميم گرفت فتنـه را در نطفـه خفـه كنـد           

، بـراي   را» بريـده « يكي از ياران خود به نـام         جهت،
وي بـه صـورت   .  ياد شده كـرد  تحقيق رهسپار قبيلۀ  

ز جريان آگاه  ناشناس با رئيس قبيله تماس گرفت و ا       
. دنموگشت و گزارش را تأييد سپس به مدينه باز. شد

يامبر با ياران خود، بـه سـوي قبيلـۀ          ، پ هنگامدر اين   
ــدحركــت كرد» المــصطلق بنــي« ــار چــاه  و درن  كن
جنگ ميـان دو    . ندرو گرديد  هها روب با آن » مريسيع«

 از  جانبـازي مـسلمانان و رعبـي كـه        . دسته آغاز شد  
ل عرب افتاده بود، سـبب      ي در دل قبا   ناحيۀ مسلمانان 

شد كه پس از زد و خورد كوتاهي با كشته شـدن ده             
هم به طور آن  فر از دشمن و يك نفر از مسلمانان  ـن

سرانجام، امـوال   . دشمن متفرق گردند  ـ سپاه    اشتباه  
 . زيادي نصيب ارتش اسلام شد

حـارث   دختـر    :سته است يز شا ين مطلب ن  يان ا يب
ــرار  ــن ض ــي (، ب ــيان بن ــيس شورش ــصطلق رئ  از )م

 سراغ دختر خـود     ،پدر او با فديه   . دستگيرشدگان بود 
وقتي به بيابان عقيق رسيد، دو  . آمد تا او را آزاد سازد     

هـا را بـراي پرداخـت        كه آن  شتر از مجموع شتراني   
اي مخفـي     و در ميـان دره     ، برگزيد ندفديه آورده بود  

ول گرامي رسيد، يادآور شـد      وقتي حضور رس  . ساخت
پيـامبر بـه حـارث    . ام  دختـر خـود را آورده    من فديـۀ  

 ،اي دو شتري را كه در آن دره پنهان كـرده         «: فرمود
حارث با شنيدن چنين خبر غيبي، سخت       » كجاست؟
د و او و دو فرزند وي كه همراه او بودنـد،            تكان خور 

اسلام آوردنـد و آن دو شـتر را تـسليم رسـول خـدا               
بدين ترتيب، دختر وي آزاد گرديـد و او نيـز           . ندنمود

رد گاه پيامبر از دختر او خواستگاري ك      آن. اسلام آورد 
 چهارصد درهـم، او  و پدرش با كمال علاقه، در ازاي      

 . را به عقد پيامبر درآورد
، كـه رئـيس     شاوندي پيـامبر بـا حـارث      ير خو خب

ايـن  . شد مصطلق بود، در ميان مسلمانان منتشر      بني
 ـامر سبب    مـصطلق آزاد   صـد خـانواده از بنـي   د گردي

شد هيچ زني براي قوم خود       شوند و پيوسته گفته مي    
مصطلق  گروه بني  گرايش. تر از اين زن نبود     بركت پر

 در مـدت    به اسلام يك گرايش اصيل بود، زيـرا آنـان         

 نيكـي و    رفتـاري،  ارت خود هيچ چيزي جـز خـوش       اس

جا كه اسيران آنان همگي به      گذشت نديده بودند، تا آن    

 خـود   اگوني آزاد گشتند و به ميان عشيرى      هاي گون  بهانه

 .بازگشتند
ز چگونگي جنـگ پيـامبر    ا هايي بود ها نمونه  اين

هـر انـسان منـصفي بـا مطالعـۀ تـاريخ            . با دشمنان 
 اعتراف خواهـد كـرد      حضرت، قطعاً يرY  زندگاني و س  

اسـلام بـر صـلح و دوسـتي          اصلي پيـامبر   كه برنامۀ 
استوار بود و جنگ تنها در مواقـع ضـرورت صـورت            

. ميبـر يان م ـ ي به پا  يثيحد ن بحث را با   يا. گرفت مي
 يكه پيامبر گروهيهنگام«: فرمايد يم) ع(امام صادق

زام  اع ـ ي نظـام    انجام مأموريـت   ياز مسلمانان را برا   
 هنشاند خواند، در برابر خويش      يكرد، آنان را فرا م     يم

با نام خدا، كمك خدا، در راه خـدا و بـر            : فرمود يو م 



 ٨

خيانت نكنيـد،   ! روش و دين رسول خدا حركت كنيد      
نيرنـگ و فريـب اسـتفاده نكنيـد         ثله ننماييـد و از    م !

! پيرمرد از كار افتـاده و زنـان و كودكـان را نكـشيد             
اين كـار    كنيد، مگر آن كه مجبور به را قطع ن  يدرخت
تـرين يـا      از مـسلمانان از پـايين      يهرگاه يك ـ . شويد

 از مـشركان مهلـت داد، او       يبرترين آنان به بـه يك ـ     
سخن خدا را بشنود، پس اگر از دين  پناهنده است، تا

 ـ      يشما پيـرو    شماسـت و اگـر      ي كـرد، او بـرادر دين
اوند بر   برسانيد و از خد     ل امنش  او را به مح    ،نپذيرفت

25». او كمك بخواهيدضد 
* * * 
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